
انســان و بریدگی هــای عمیــق بین انســانی 
از جمله مسئله های کلان انسان امروز و حتی 
مســلمان معاصــر در جوامع کنونی اســت. در 
این وضعیــت، به نظر من هــم همچون آلبرت 
اشویتســر، پیشــرفت مــادی کمتریــن جوهر 
تمدن است، که ممکن است آثار بد و یا خوب 
داشته باشد  و پیشــرفت اخلاقی )و به نظر من 
فراتر از اخلاق، پیشــرفت معنوی( اصلی ترین 
جوهر تمدن به حساب می آید که همواره دارای 
آثار نیــک و پســندیده اســت و در آن نمی توان 
اثری از ناخوشایندی ها و ناهنجاری ها مشاهده 
کرد. جدایی دیــن و معنویت از تمــدن در یک 
مرحله، و ســپس جدایــی اخــلاق از تمدن در 
مرحله ای دیگر، باعث خلط ارزش های خیالی 
با ارزش های حقیقی شد، توان جوامع در حل 
معضلات ضعیف تر گردید و سرانجام وقایعی رخ 
داد که عاری از عقلانیت و نظم و نقشه بود. بر 
این اساس، در »تجدید تمدنی«، باید عملیات 
باطنی انجام داد و نه ظاهری، و دراین باره باید 
خُلق باطن را عوض کرد و بدین سان، با تجدید 
اخلاقــی، تعارض میــان امت هــا را کم کــرده و 
راه را بــرای صورت بندی تمــدن حقیقی هموار 

ســاخت. حال اگــر چنین ضرورتی به درســتی 
شناخته شود، آنگاه به نظرم باید در فکر احیای 
معنویــت دینــی و درصدد ســاخت و پــرورش 
انسان معنوی جدید برآمد، انسانی که بتواند در 
دل ظلمات زندگی جدید راهی و بلکه راه هایی 
به سوی حقیقت و ابدیت بگشاید. در این نگاه، 
احیاناً عرفان اســلامی قابلیت های بیشــتری 
نسبت به کلام اسلامی خواهد داشت و هم در 
سطح اخلاقی و هم در سطح عمیق معرفتی و 
توحیدی می تواند دستگیری های جدید و پناه 
مطمئنی را در وضعیت بی پناهی و بی خانمانی 

انسان مدرن فراهم کند. 
در ایــن میــان، به نظر می رســد مســیر اصلاح 
در جامعــۀ جهانی اســلام نظامــات تربیتی و 
آموزشی ای است که در ایجاد یک جامعۀ صالح 
و نسل نیکو بسیار حائز اهمیت است. اگر نظام 
آموزش و تربیت به درستی بر اساس آموزه های 
دینی و عرفانــی شــکل گرفته باشــد و تربیت 
نســلی نو مبتنی بر مفاهیم متعالی در اســلام 
صورت یافته باشــد، می توان بر نظام ســکولار 
تکثرگــرا و فرایند انسان ســازی ماتریالیســتی 
غلبــه کــرد و از پیشــرفت آن در جامعــۀ ایران 

و دیگــر کشــورهای اســلامی جلوگیــری کرد. 
لیکــن اگــر تمامــی اهتمــام مــا در مقابلــه بــا 
وضعیت ســکولار در عرصۀ سیاســت باشــد و 
ســاحت های فرهنگی و تربیتــی را از دیده دور 
نگاه داریــم، بی شــک تــلاش بــرای مقابله با 
سکولاریزاســیون نافرجام خواهد ماند. نکتۀ 
مهم اینکه در نظام تربیتی، علاوه بر آموزه های 
توحیدی، بایــد آموزه هــای مربوط بــه تنوع و 
تکثر )نه تکاثر( )ماننــد آیات: الََّذیــنَ جاهَدوا 
فینا لَنَهدینََّهُم سُبُلَنا )عنکبوت،69(، و وَ مِنْ 
رْضِ وَ اخْتلِافُ 

َ
ــماواتِ وَ الْ آياتـِـهِ خَلْــقُ السَّ

لْوانكُِمْ إِنَّ فِــي ذلـِـكَ لَيــاتٍ 
َ
لْسِــنَتكُِمْ وَ أ

َ
أ

يُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناکُمْ 
َ
للِْعالمِِينَ )روم، 22(؛ يا أ

نْثــي  وَ جَعَلْناکُمْ شُــعُوباً وَ قَبائلَِ 
ُ
مِــنْ ذَکَرٍ وَ أ

لتَِعارفَُــوا )حجرات، 13((، مورد توجه، تفســیر 
و تبیین قــرار گیــرد و هنگامی که معلوم شــد 
دیگربودها در اندیشۀ توحیدی چه جایگاهی 
دارنــد و تعدد سُــبُل در فرهنــگ توحیدی چه 
مفهومی می تواند داشــته باشــد که بــا صراط 
واحد هماهنگ باشــد و با نظام متکثر مدرن 
غربی فرق داشته باشد )و این نسبت را دوباره 
در عرفان نظری بهتر می توان تعریف و ترسیم 
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